
حــرارت آفتــاب هنــوز از کوچه پس کوچه ها رخت 

برنبسته است و باد گرم با هر قدمی که برمی داریم، 

خودی نشان می دهد. در دل محله فلسطین مشهد، 

خانواده ای می خواســتند در این کار خیر ســهیم 

باشــند. به همین دلیل، فضایی را بــرای برگزاری 

جلســات و رســیدگی به پرونده ها در اختیار آن ها 

می گذارنــد. جلسه  شــان ســاده و بی آلایش پیش 

می رود زیرا هدف چیز دیگری است و درگیر ظواهر 

نیســتند. هرکدام دفترچه یادداشــتی به دســت 

می گیرد، و بــرای هر پرونده، بــا یکدیگر هم فکری 

می کنند مبادا حق کسی ضایع شود یا نیت خوب 

نیکوکاران در راه درست به کار گرفته نشود.

 مشتاق کمک رسانی به دیگران

فروغ رضایــی نماینــده و مســئول گــروه جهادی 

«مطاف عشق» شعبه مشهد است. او علاوه بر این، 

به عنوان خادم یار، پشتیبان زوجین در آستان قدس 

رضوی و عضو ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر 

گلبهار نیز فعالیت می کند. انگار خیرخواهی برای 

دیگران از کودکی با وجود او رشــد می کند، همان 

زمان که بخشــی از هر خوراکی یا میــوه ای را که به 

خانه شان می رسید در پستوی خانه پنهان می کرد 

تا به خانواده های بی بضاعت محله شان بدهد. هنوز 

هم همین طور است و هر سالی که به عمرش اضافه 

می شود، بیشــتر مشتاق کمک رســانی به دیگران 

اســت. زمانی که قرار بر این شــد که این گروه را در 

شــعبه مشــهد فعال کند، تک تک اعضا را خودش 

انتخاب کرد تا مطمئن شود ویژگی ها و دغدغه لازم 

برای این کار را دارند.

 خیلی زود مادری را در کنار مادر آغاز کردم

با طمأنینــه صحبت می کنــد و درگیری ذهنی اش 

برای مشــکلات مردم در صحبت های او پیداست. 

رضایی متولد سال ۴۶ است و در حوزه درس خوانده 

اســت. او پنجم ابتدایی درس می خوانــد و به این 

دلیل که خواهــر بزرگــش سر خانــه و زندگی اش 

رفته بود و مادر دچار ناراحتی قلبی شد، ناچار بود 

درس را رها کند، در خانه بماند و کمک دست مادر 

در کارهای خانه باشد، اما با پیگیری  مدیر مدرسه، 

توانست در شیفت ظهر و عصر به درس ادامه بدهد. 

«چهارده ســاله که بــودم ازدواج کــردم. به ظاهر از 

درس و مدرسه دور شــدم، اما به دلیل علاقه ای که 

داشتم، در خانه پیوسته مطالعه می کردم. از طریق 

تلویزیون خیاطی یاد گرفته بودم و برای اطرافیانم 

لباس می دوختــم. گاهی در مراســم مذهبی دعا 

می خواندم، اما از اینکه بگویم مدرکی ندارم خجالت 

می کشیدم. همیشه دوســت داشتم درسم را ادامه 

بدهم. همین شد که به حوزه علمیه خواهران رفتم.»

 ۱۶ سال مسیر مشهد-خواف برای تدریس

رضایــی درس را ادامه داد و تا مقطع لیســانس در 

حوزه تحصیل کرد، اما مدرکش را نگرفت زیرا او جزو 

مبلغانی بود که می خواســت زودتر بــه نیاز جامعه 

درباره این مسائل، تا حدی که برایش امکان دارد، 

پاسخ بدهد. «حس نوع دوستی و مسئولیت پذیری 

من را به ســمت کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه 

کشاند. همیشه می خواستم از لحظه هایم بهترین 

استفاده را بکنم. ۱۶ ســال برای تدریس و مشاوره 

مذهبی به منطقه خواف سفر می کردم و کارگاه های 

زیادی برای نوعروسان برگزار کردم و اهل تسنن هم 

در کلاسم شرکت داشتند.»

 صندوقی برای گره گشایی  در روزمرگی ها

در کودکی آرزو داشــت معلم شــود، اما حالا مبلغ 

شــده اســت و این تدریس هــم حس خوبــی به او 

می دهــد. رضایــی معتقد اســت اگر میــان مردم 

احساس مســئولیت وجود داشته باشــد، خیلی از 

مشکلات حل می شود. او ۱۶ ســال است صندوق 

قرض الحســنه گره گشــایی را راه انداخته اســت. 
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ارتباط معنوی با خدا را در دل زندانیان از نو بپرورانند و بچه  هایی را که در حال رشد در بستری نامناسب بوده اند نجات بدهند.
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گفت وگو با فروغ رضایی، نماینده و مسئول گروه جهادی «مطاف عشق» 
که به زنان زندانی کمک می کنند
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